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همه انسانها از استعداد نوآوري و خلاقيت برخوردارند؛ بنابراين، نبايد 
آن را فقط در انحصار افراد خاصي فرض كرد. در واقع، جلوگيري از 
عوامل بازدارنده ظهور خلاقيت، مهمتر از وجود استعداد خلاقيت است، 
زيرا در صورت آزادسازي ذهن از پيش فرضها و الگوهاي زنجيره اي، در 
مدت كوتاهي مي توان قدرت خلاقيت و به كارگيري فكرهاي نو را به نحو 
چشمگيري افزايش داد. امروز شعار «نابودي در انتظار شماست، مگر اينكه 
خلاق و نوآور باشيد» در پيش روي مديران همه سازمان ها قرار دارد اما 
مسؤوليت سازمان هاي آموزشي به خصوص آموزش و پرورش كه وظيفه 
تعليم و تربيت فرزندان و آينده سازان ،فراهم آوردن زمينه رشد و پرورش 
خلاقيت و نوآوري و استفاده صحيح و جهت دار از استعدادها و توانايي هاي 
افراد را برعهده دارند كه اين خود زمينه ساز توسعه فرهنگي، اقتصادي و 
اجتماعي و... در جامعه است و از سوي ديگر براي پويايي خود نيازمند 

پرورش و بهره مندي از خلاقيت و نوآوري در سطوح سازماني مي باشند.
تعريف خلاقيت

صاحب نظران تعريف هاي متعددي از خلاقيت و نوآوري ارائه داده اند. 
«استيفن رابينز» خلاقيت را به معناي توانايي تركيب انديشه ها و نظرات در 
يك روش منحصر به فرد با ايجاد پيوستگي بين آنان بيان مي كند. او نوآوري 
را به معناي فرآيند اخذ انديشه خلاق و تبديل آن به محصول، خدمات 
و روش هاي جديد عمليات مي داند. «رضائيان» خلاقيت را به كارگيري 
توانايي هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد مي داند. نوآوري به 
كارگيري انديشه هاي جديد ناشي از خلاقيت است كه مي تواند به صورت 
يك محصول جديد، خدمات جديد يا راه حل جديد انجام كارها باشد. 
شايد به جرات بتوان گفت كه جامع ترين تعريف خلاقيت توسط «گيلفورد» 

دانشمند آمريكايي عرضه شده است. او خلاقيت را با تفكر واگرا كه دست 
يافتن به رهيافت هاي جديد براي مسائل در مقابل تفكر همگرا كه دست 
يافتن به پاسخ است مترادف دانسته است. افرادي كه تفكر واگرا دارند در 
فكر و عمل خود با ديگران تفاوت دارند و از عرف و عادت دور شده 
روش هاي خلاق و جديد را به كار مي برند. برعكس، كساني كه از اين 
خصوصيت برخوردار نيستند، تفكر همگرا دارند و در فكر و عمل خود از 
عرف و عادت پيروي مي كنند. پس، تفكر واگرا يعني دور شدن از يك نقطه 
مشترك كه همان رسم و سنت و عرف اجتماع است و تفكر همگرا يعني 

نزديك شدن به آن نقطه.
امروزه ثابت شده است كه برخلاف باور بسياري كه ابداع و خلاقيت را 
خصوصيت ذاتي بعضي افراد مي  دانند، اين استعداد در نوع بشر به اندازه 
حافظه عموميت دارد و مي توان آن را با كاربرد اصول و فنون معين و ايجاد 
طرز تفكرهاي جديد و ايجاد محيطي مناسب پرورش داد. «رابرت اپسين» 
مي گويد: «من پس از بيست سال تحقيق، بررسي و مطالعه روي اين مساله 
به اين نتيجه رسيدم كه همه انسان ها از قوه خلاقيت برخوردار هستند و 
استثنايي وجود ندارد.» پس مي توان موهبت خلاقيت را با به كار نگرفتن 
پژمرده نمود و يا با انجام فعاليت هايي كه بيشترين امكان را براي پرورش 
خلاقيت ايجاد مي كند آن را توسعه داد. براي رشد استعداد خلاق، سازمان 
بايد شرايط و جو لازم را فراهم سازد، هرچند كه خود فرد نيز در رشد اين 

استعداد نقش اساسي دارد.
جهت گيري خلاقيت در سازمان هاي آموزشي

1ـ در اغلب آموزش هاي سنتي، فراگيران فقط در معرض مطالب و 
مهارت هاي ارائه شده از طرف معلم يا مدير قرار گرفته و مطابق برنامه از 
پيش تعيين شده حتي در جزئيات به پيش مي روند. در آموزش خلاقانه، 
فراگيرنده خود نقش فعال ايفا نموده و مربي يا رهبر به جز در كليات و جهت 

اصلي آموزش، نقش تعيين كننده اي ندارد.
2ـ برنامه هاي آموزش و محتواي مطالب حتي الامكان بايد موجب رشد 

و توسعه تفكر واگرا به جاي تفكر همگرا در فراگيران شود.
3ـ شناخت علائق و انگيزه عاطفي و غيرعاطفي هريك از فراگيران براي 

پيشبرد امر آموزشي ضروري است.
4ـ مباحث و فنون مطرح شده در هر مرحله از آموزش و پرورش 
فراگيرندگان بايد كاربردي ملموس و عملي در زندگي و كارفرد داشته 

باشد.
5 ـ اميد به آينده و ايمان و اعتقاد به آنچه پس از تلاش و استمرار نصيب 
فراگير خواهد شد، بايد در دوره هاي آموزش خلاقيت مورد تاكيد قرار گرفته 

تا انگيزه بيشتري براي فراگيرنده به وجود آيد.
6ـ تجسم وضع آينده مساله و مقايسه آن با وضعيت فعلي، كمك مفيدي 

به يافتن راه حل هاي بديع خواهد نمود.
اولين قدم جهت شكوفاسازي خلاقيت، آن است كه شخص بخواهد اين 
توانايي را به دست آورد و براي به دست آوردن آن، وقت و انرژي صرف 
كند و از آن مهم تر، وضعيت پذيرنده است كه براي پذيرش تغيير آماده 
باشند. با رعايت اين شرط ها در عمل، خود به خود گام مهمي  در جهت 
خلاق شدن و خلاقانه تفكر كردن برداشته مي شود. پس از اين كار بايد با  
دانش و فنون تفكر خلاق، خصوصيات، رفتار، و منش افراد خلاق و نوآور 
آشنا شد و آنها را در متن زندگي به كاربرد، بايد خواست و چنان شد كه 

خلاقيت در آموزش و پرورش
محمد باغبان زاده
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